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  یدنیدنقرآن لقرآن ل  المعارفالمعارفةةیر یر از دااز دا  ««نکاح و طلاقنکاح و طلاق»»مقاله مقاله   ییبررسبررس
 یمصل یمنصوره مدرس یدهسو  مقدم سید محمد موسوی

 دهیچک

است که در جلـد سـو  نوشته هارالد موتسکی « نکاح و طلاق»ترجمه و نقد مقاله  پژوهشاین 
بـه چـار رسـ دس اسـتر هارالـد موتسـکی، ا   618-612المعارف قرآن لایـدن، صـفحات ۀدائر

های خود، حسن ن ت داشـته و بـدون رسد در پژوهشپژوهی است که به نظر میخاورشناسان قرآن
 هـا و ماـانیپردا د، اما گـاهی بـه دل ـد  ـد  شـناخت کـادی ا  دیـدگاسور ی به تحق ق میغرض

اسلامی، آراء او با تعال م اسلا  در تضاد استر بعضی ا  این موارد در مقاله نکاح و طلاق ن ز دیـدس 
سعی شدس  مواردی که با ماانی اسلا  یـا خوـوش شـ عه در تضـاد اسـت، نوشتار شودر در این می

دعال مربـو  ترین نقدهایی که بر مقاله وارد است: واژس شناسی نکاح و ااستخراج و تا  ن شودر  مهم
باشـد، حکـم نکـاح بـا  ن و مرد در بهشت،   نانی که نکاح با آنان حـلال مـی یبه این باب، رابطه

یت مان، حکم نکاح با شخص  ناکار، حکم  نای یکـی ا   وجـ ن، نکـاح بـا کن ـزان، حکـم  قـد 
 موقت، انواع طلاق، م زان و احکا  مربو  به  دس طلاق و  لت ناود حق طلاق برای  نر

 
 المعارف قرآن ل دن، موتسکیرۀنکاح، طلاق، مهریه،  دّس، دائر واژگان کلیدی:

                                                                 
  یافت:ر یخ در یخ تأیید:و  5/9/8931 تار  ر65/4/8931 تار
 نویسندس مسئول( دانشگاس تهران یداراب یسپرد یث لو  قرآن و حد یارگروساستادر(:  sm.mmoqaddam@ut.ac.ir ر 
 دانشگاس قم یحقوق اسلام یارشد رشته دقه و ماان یکارشناس آموخته شدانر :m.mmosalla@yahoo.com ر 
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 مقدمه
اند اثری پژوهی است که سعی کردسالمعارف قرآن لایدن، حاصد تلاش خاورشناسان قرآنۀدائر

نساتاً جامع در حو س مطالعات قرآنی پدید آورندر هارالد موتسکی یکی ا  این پژوهشگران است که 
ها، مدخد نکاح المعارف بودس استر یکی ا  این مدخدۀر نوشتن چندین مدخد ا  این دائردا هدس

بـه چـار رسـ دس اسـتر  618-612و طلاق است که در جلد سو  ایـن مممو ـه، در صـفحات 
موتسکی در این مقاله ابتدا به تعریف نکاح و طلاق پرداخته، سپس اهداف نکاح را با توجه به آیات 

واج و پ امدهای نکـاح را بـا د، پس ا  آن قوان ن و احکا  مربو  به  وج ن،  قد ا شماردقرآن برمی
کندر سپس وارد ماحث طلاق شدس، اهداف، انـواع و پ امـدهای طـلاق را رویکرد قرآنی بررسی می

 ب ان کردس و در نهایت تحوّلی که قوان ن اسلا  در جامعه  رب آن  مان ایماد کردس استر 
المعارف مرجعی  لمی برای پژوهشگران غربی در شناخت اسـلا  ت این دائرسکه مقالا ا  آنما

هـا مـورد بررسـی قـرار های مطـرح شـدس در آنشود، لا   است صحت دیدگاسو قرآن محسوب می
که نکاح و طلاق  پردا د و ا  آنمامقاله نکاح و طلاق میو نقد گ ردر این نوشتار به ترجمه و بررسی 

شود د، مطابقت نظرات مطرح شدس با آراء دقهای مذاهب اسلامی بررسی میدو موضوع دقهی هستن
 شودرگ ری میو با توجه به قرآن محور بودن مااحث ا  منابع تفس ری ن ز بهرس

 ترجمه مقاله
ا دواج، نهادی اجتما ی است که ا  طریـق آن مـرد یـا  ن طـی یـس وابسـتگی اجتمـا ی و 

خورند و طلاق، انحـلال قانونمنـد چنـ ن ا هم پ وند میشر ی با هدف تشک د و حفظ خانوادس ب
 پ وندی استر

هـا پرداختـه هم ا دواج و هم طلاق موضو اتی شر ی هستند که در قرآن به طور گستردس بـه آن
 شودرنام دس می نکاحک: مدخد دقه و قرآن(ر ا دواج ب ن مرد و  ن، ررشدس است )

کننـد بر مردانی که با  نـان ا دواج مـی« دواج کردنا »به معنای  نکحدر بس اری ا  موارد، دعد 
کنند ن ـز حکایـت داردر ا ن دادن بـه دلالت دارد، اما در یس مورد، ا   نانی که با مردان ا دواج می

و هنگامی که انَکَحَ آید،   ک: مدخد ق موم ت( به م انررکه نامی ا  پدر یا قّ م )ا دواج  ن، هنگامی
جَ مـی شـودروردگار یاد میا  پ طـرد ن ا دواج، هـر دو،  وج )جمـع آن اَ وَاج( خوانـدس  باشـدرَ وَّ
شـود  و شودر جدایی، طلاق خواندس مـیچن ن بَعد )جمع آن بُعوله( نام دس می شوند، شوهر هم می

قَ، هموارس به  رود که مردان به  نوان دا د آن هستندر ای به کار میگونهدعد مربو  به آن یعنی طَلَّ
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 نکاح 

 اهداف نکاح
( در قرآن، نکاح، در وهله نخست، نظا  مطلوب جهت انما  آم زش جنسیِ مشروع ب ن مرد 8)

های ص غه  روابط جنسـی و تمـایلات جنسـی(ر مدخدررک:  و  ن است )نهاد در ی، متعه است 
 ف این مطلب ا  قوان ن گوناگون مربو  به نکاح و ن ز ردتارهایی که در ارتاا  با جنس مخالف توص

)ررک: ک: مدخد تعاملات اجتما ی(، محکوم ت و ممـا ات روابـط جنسـی نامشـروع ررشدس )
شود حتی پ وند ب ن مـردان و مدخد  نای محونه و  نای غ ر محونه( و این حق قت که توور می

  سـورس 65شود )به  نوان مثال: قرآن، سورس بقرس، آیه  نان در بهشت به شکد نکاح است آشکار می
)ررک: شـود دامنی یکی ا  دضائد اصلی است که ا  مسلمانان درخواست مـی پاک (ر54یه دخان، آ
تس ادـراد امـت مـ،من، حتـی های دضائد و ر ائد، اوامر و نواهی(ر بنابراین، نکاح برای تسمدخد

 ک: مدخد بردگان و بردگی(ر رر  96بردگان، پسندیدس است )قرآن، سورس نور، آیه 
هـای گونـاگون اجتمـاع اسـت )ررک: تقویت رابطه م ان ادـراد و گـروس ای جهت( نکاح وس له6)

ای است برای جلوگ ری ا  روابـط مدخد روابط اجتما ی(، و حرا  بودن نکاح با ادیان مختلف، وس له
  سورس مائـدس، آیـه 64-65  سورس نساء، آیات 668های خاش )قرآن، سورس بقرس، آیه م ان ادراد و گروس

   و ررک: مدخد اجتماع و جامعه در قرآن(ر81  سورس ممتحنه، آیه 62، 9ه   سورس نور، آی5
( نکاح به  نوان نهادی ضروری جهت حفظ تول د نسد در اجتماع و تضم ن ترب ـت مـ،ثر 9) 

  16  سورس نحد، آیه 813  سورس ا راف، آیه 8شود )قرآن، سورس نساء، آیه در ندان در نظر گردته می
 ک: مدخد در ندان(ررر  64سورس اسراء، آیه 

ای شود هسته آن  ندگی یکپارچـهترین شکد جامعه است که توور می( پ وند نکاح ابتدایی4) 
تس ا ضـای آن را به دل د حمایت جسمی و دکری که  ن و شوهر نسات به یکدیگر دارند برای تس

 (ر68 /کند )رو تضم ن می
فاظت ا   نان جامعه که حمایت خـانوادس ( نکاح به  نوان نهادی جهت تأم ن حمایت یا ح5) 

  861، 9کند )قـرآن، سـورس نسـاء، آیـه ها،  مد میاند، مانند ادراد یت م و ب وسخود را ا  دست دادس
 های ب وس  ن   نان و قرآن(ر: مدخدررک

 طرفین نکاح 
قوان نی در خووش انتخاب شریس  نـدگی وجـود دارد کـه بخـش ا ظـم آن ا  منظـر مـردان 

های پدرسالاری  جنس ت  دمن سم و قـرآن(ر ننکـاح بـا   مدخد)ررک: ن شکد گردته است مسلما
های دیگر مما  شدس است، که مع ارهای آن، دیـن، روابـط، های مع نی ا  ادراد ممنوع، و گروسگروس

 مدخد موا ین حرمت(ر)ررک: جایگاس اجتما ی و ردتار اخلاقی است 
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شوند  اارتند ا : کادران )مشـرکان  قـرآن، سـورس ت میمواردی که شامد این ممنو  ت و حرم 
)ررک: ک: مدخد شرک و الحاد(  بستگان نسـای نزدیـس رر  81  سورس ممتحنه، آیه 668بقرس، آیه 

مـدخد رضـاع(  خویشـاوندان )ررک: های خون و  لقه  خویشاوندی(  بستگان رضـا ی مدخد
-66هر در آنِ واحد )قرآن، سورس نساء، آیات ساای نزدیس  همسران قالی ا  اجداد و اولاد  دو خوا

ک: مدخد خواهر(  و مردان و  نان  ناکار )محونه و غ رمحونه( )هرچنـد ممکـن اسـت رر  69
 (ر62، 9 ناکاران غ ر محونه با یکدیگر و یا با کادران ا دواج کنند  قرآن، سورس نور، آیات 

پرسـتان  ایمـان و کفـر( و بـت پرسـتی وهـای بـتمدخد)ررک: این حق قت که نکاح کادران 
دامن حرا  شدس، این پ امد را در پی دارد کـه چنانهـه یکـی ا   وجـ ن در   ناکاران با مسلمانانِ پاک

 (ر81های کنونی خاتمه دادس شود )قرآن، سورس ممتحنه، آیه چن ن گروهی قرار گردت باید به ا دواج
هـای  ادسو خالـه  ادسن ا  اهد کتاب   مـوموارد مما  و حلال نکاح  اارتند ا : مسلمانان   نا

دامـن  خویشاندان نزدیس  و بردگان )حتی برای مردان و  نان آ اد( مشرو  بر اینکـه  ف ـف و پـاک
  سـورس نـور، آیـه 5  سورس مائدس، آیـه 64-65  سورس نساء، آیات  668باشند )قرآن، سورس بقرس، آیه 

 (ر 51  سورس احزاب، آیه 96
توانند تا چهـار  ن در آنِ واحـد د همسران ن ز در قرآن  کر شدس است: مردان میچن ن، تعدا هم

  برای 9ها به  دالت ردتار کنند )قرآن، سورس نساء، آیه اخت ار کنند، مشرو  بر اینکه بتوانند م ان آن
 (ر 611-681ردع مسائد نحوی این آیه، قس: موتسکی، محونات، صص 

سورس نساء در مورد توانایی حق قی درد در برخـورد بـا ایـن شـر  ب ـان  863ا  نظر تردیدهایی که آیه 
 شودررسد تس همسری بر چند همسری ترج ح دادس میاند که به نظر میکند، برخی استدلال کردسمی

مـدخد تفسـ ر قـرآن: کلاسـ س و قـرون )ررک: کننـد برخلاف آنهه تفاس ر اسلامی اد ا مـی
مسری رسم اجتما ی غالب در مکه و مدینه پ ش ا  اسلا  بودس ه رسد که چندوسطی(، به نظر نمی

و  26  اسـترن، ا دواج، ش 9  و قرآن، سورس نساء، آیـه 594، ش1طاری، تفس ر، ج )ررک: باشد 
سورس نساء در بـاب نکـاح  9ک: مدخد  ربستان پ ش ا  اسلا  و قرآن(ر دستور قرآن در آیه رر  11

رسد در اثر شرایط تاریخی خاصی در مدینـه بـودس باشـد: نظر میبا ب ش ا  یس  ن در آنِ واحد، به 
 ردتار نا ادلانه قّ مان نسات به  نان تحت ق موم تر 

)ررک: گ ـرد توانست اخت ار کند مورد توجه خاش قرار میپ امار ا  نظر تعداد همسرانی که می
در  مـان خاصـی ا   مدخد همسران پ امار: در ابتدا ه چ محدودیتی بـرای او وجـود نداشـت، امـا

 ررک:  56، 51رسالتش در مدینه، ایشان ا  نکاح دوبـارس منـع شـد )قـرآن، سـورس احـزاب، آیـات 
 مدخد اسااب نزول(ر 
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 عقد نکاح 
-نا  دارد مطـرح مـی خطبهدهد که قاد ا  نکاح، پ شنهاد نکاح که قرآن درض را بر این قرار می

باید ا  قّ مِ  ن درخواسـت ننکـاح  کنـدر قـّ مِ  ن  (، که خواستگار695شود )قرآن، سورس بقرس، آیه 
کند و باید اطم نان حاصـد نمایـد کـه ایـن  قـد النکاح( را ا  طرف او تنظ م می ۀ قد نکاح ) قد

ها  نقض  قـد و قراردادهـا(ر بنـابراین، ایـن دـرد را های  قد و پ مانمدخد)ررک: پذیرد انما  می
(ر هرچنـد 691)قرآن، سورس بقـرس، آیـه « کاح به دست اوستآن کس که  قد ن»نامند: گونه میاین

 68شود که در آیـه گ رد، اما نو ی توادق شر ی ب ن مرد و خود  ن تلقی مینکاح با واسطه انما  می
شودر  نور مهمِ  قد نکاح، مهریه اسـت کـه نام دس می« پ وند مستحکم»سورس نساء، م ثاق غل ظ 

، مهریه گاهی اوقات در  مـان نـامزدی  نان حضرت محمدگرددر در  مجزء اموال  روس می
(ر نکاح بـه طـور قطعـی 692-691شد، گاهی اوقات پس ا  آن )قرآن، سورس بقرس، آیات تع  ن می

گـرددر گردد، مگر با آم زش جنسی که ا  طریق آن کلّ ه پ امدهای شر ی قابد اجـرا مـیمنعقد نمی
(، کـه 2قانونی نکاح است )قرآن، سورس نسـاء، آیـه  شر  آم زش جنسی، رس دن طرد ن به سنپ ش

 دانندر  ( برابر می52ـ51اغلب مفسران آن را با آغا  بلوغ )حُلُم، حَ اض  قس موتسکی، ولواسن، 
 آثار شرعی نکاح

-شود و هر دو ا  حـق ار  ا  همـدیگر بهـرسبراساس  قد نکاح، روابط جنسی ب ن  وج ن، مشروع می

چنـ ن، وظـایف  هـا، ررک: مـدخد وراثـت(ر هم  برای سـهم الار 86رس نساء، آیه شوند )قرآن، سومند می
گردد که هرگاس  وج بخواهـد بـا او رابطـه باشد:  وجه موظف میخاصی بر  هدس هر یس ا  طرد ن نکاح می

جنسی داشته باشد، جز در  مان ح ض، هنگا  رو س واجـب و هنگـا  حـر )ررک: مـدخد حـر  و  قـرآن، 
  سورس نسـاء، آیـه 661( و باید حق ق موم ت )قرآن، سورس بقرس، آیه 666-669، 831، 811آیات سورس بقرس، 

(  وج را بپذیردر  وج موظف است مهریه تع  ن شدس را به  وجه بدهد، که منحوراً جـزء امـوال خـود او 94
  641، 699، آیـات گردد، و لااس، غذا و مسکن او و در ندان مشترکشان را تأم ن کند )قرآن، سـورس بقـرسمی

نماید دل د اصلی تعهدات همسـری اوسـت ررک: مدخد نفقه و حضانت(ر هدایای مالی که  ن دریادت می
 چن ن ررک: مدخد هدیه دادن(ر    هم94که در بالا  کر شد )قرآن، سورس نساء، آیه 

ف ف( ، ) « ن بردس»شود یس یا تأث رهای خاش نکاح این است که با ث می هایکی ا  ویژگی
معنی که ا  طریق نکاح با درد مسلمان )آ اد یا بردس(، روابط جنسی با دیگران بر گردد، بدینمحونه 

(ر بنابراین، لزومی ندارد که بردگان، محونه تلقی شوند، 65شود )قرآن، سورس نساء، آیه او حرا  می
شوند، خواس بـه محسوب میکنند، ها میها جزء اموال صاحاان خود که استفادس جنسی ا  آن یرا آن

(ر نکـاح ایـن قـدرتِ صـاحب 99ها به دحشاء )قرآن، سورس نور، آیه صورت متعه یا وادار نمودن آن
 (ر 833ـ618موتسکی، محونات، )ررک: کند بردس را کنترل می
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سـورس نسـاء بـرای  64تعداد اندکی ا  مفسران صدر اسلا  سعی کردند قرائن و دلایلی را ا  آیـه 
شود ب ابنـد، کـه بـا نکـاح معمـولی کـه در سراسـر قـرآن نام دس می نکاح المتعهنکاح که شکلی ا  

توص ف شدس، تفاوت قابد توجهی دارد، ا  این جهت که ا  نظر  مان و آثار شر ی محدود است، و 
مدخد ا دواج موقـت(ر الاتـه ا  )ررک: سا د هایی دارد که آن را ظاهراً شا ه دحشاء ) نا( میویژگی

سـورس نسـاء ایـن  64قوان ن مربو  به نکاح که در قرآن به صورت کلی ب ان شدس، این که در آیه  نظر
  در 686، 618موتسـکی، محوـنات، صـص )ررک: باشـد نوع نکاح مد نظر بودس است، بع د می

، به طور کامد بـه ایـن موضـوع قانون دلخواهو کتاب اسر هائری،  همبسترهای بیگانهکتاب گریاِتز، 
 ته شدس است(ر پرداخ

 طلاق

 اهداف طلاق 
دهـد، در ا  نظر قرآن، طلاق راهی است که ا  طریق آن، مرد با ارادس خود به نکاحش خاتمه می

 مقابدِ پایان نکاح ا  طریق مرگ یکی ا   وج نر
که در قرآن توض ح دادس شدس، قرار بر این است که نکاح ا  نظر  مانی بس ار طولانی گونه همان 

بـ ن مـرد و  ن و براسـاس « پیوند  سسدتمک »د باشدر این موضوع با نام دن آن به  نوان و نامحدو
اساس مـودّت و  آل، رابطه ب ن  وج ن باید برگرددر در حالت ایدساصول مربو  به طلاق مطرح می

( و توـم مات مهـم در 661  قـس: سـورس بقـرس، آیـه 68رحمت تع  ن شود )قرآن، سورس رو ، آیه 
(ر 699باید براساس توادق و مشورت هر دو طرف انما  گ رد )قرآن، سورس بقرس، آیه خووش هر دو 

شود، قرآن بـه  وجـ ن اجـا س  رنگ اما هنگامی که این هماهنگی ایماد نگردد، یا به مرور  مان کم
(ر بنـابراین، بـه 698کند که به نکاح خود خاتمه دهند )قرآن، سورس بقرس، آیـه دادس یا حتی توص ه می

دهدر الاته این بدین معنـا ن سـت کـه ر دو طرف درصت برقراری ارتاا  جدید و شاید شادتری میه
نظر جزئی ب ن  وج ن باید بر اساس طلاق حد و دود گرددر قرآن بـه  وج توصـ ه هرگونه اختلافِ 

کند که با همسر خود به  دالت ردتار کند، حتی اگـر او را دوسـت نداشـته باشـد )قـرآن، سـورس می
ور د او را مورد بخشـش قـرار دهـد تـا (  هنگامی که  وجه با او مخالفت می863، 83اء، آیات نس

های تمرد  بخشش  تنا ه و مما ات  مدخدررک:   94باشد که تأدیب گردد )قرآن، سورس نساء، آیه 
 که ابتدا سعی نمایند به راس حلی غ ر ا  طـلاق دسـت یابنـد )قـرآن، احترامی و لماجت(  و اینبی

 (ر863سورس نساء، آیه 
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گـاس ا  گروهـی که  وجـ ن نتواننـد اخـتلاف م ـان خـود را حـد و دوـد کننـد، آندرصورتی 
هـای  وج و گردد که وساطت کردس و دو حَکَم تع  ن کنند ا  طرف هر یس ا  خانوادسدرخواست می

 (ر95 وجه، تا در صلح و آشتی ب ن  وج ن وساطت کنند )قرآن، سورس نساء، آیه 
، یکـم دس وجـود دارد: شتاب هایچن ن، اقدامات دیگری به منظور منورف کردن ا  طلاق هم 

-مدخد  دّس(ر ایـن دورس)ررک: سه ماهه قاد ا  طلاق نهایی در قرآن ب ان شدس است  دو نوبت  دّس

جدایی د زیکی ب ن  وج ن درصت با اندیشی در مورد توـم م خـود و اجـا س لغـو طـلاق ا   های
 گونه رابطـه خورد که ه چ، به مردی که در اوج  واان ت سوگند میدو سا در د را دراهم میسوی مر

شود سوگند خود را بشـکند کـه جنسی با همسرش نداشته باشد، به مدت چهار ماس درصت دادس می
 (ر 662گردد )قرآن، سورس بقرس، آیه خود به طلاق منتهی می به صورت خود در غ ر این

  انواع طلاق 
جـدایی، طـلاق و توان ا  هم متمـایز کـرد: دو شـکد مسـتق م در قرآن، چهار نوع طلاق را می

 .گردد، ایلاء )یا ظهار( و لعانطلاق ا  طریق ادتداء و دو اقدامی که منمر به طلاق می
برای جدا شدن ا  همسرش است  که تنها پس ا  پایان سه دورس )یـا مـاس(  ( طلاق ا لا  مرد8) 

گردد، مشرو  بر اینکه شوهر در این  مـان ا  طـلاق رجـوع نکـردس باشـدر قطعی می ح ضِ  وجه
 شوهر حق دارد تنها دو مرتاه ا لا  طلاق نمودس و ا  آن رجوع نمایدر

ای  وجه حق ندارد بدین نحو همسرش را طلاق دهدر  لت اصلی ایـن  ـد  تسـاوی، مهریـه 
گرددر طلاق برای مرد نه تنها به بهـای موال او میدهد و جزء ا است که مرد هنگا  نکاح به  وجه می

باشـدر ای کـه بـه منظـور نکـاح بـا او متحمـد شـدس اسـت مـیا  دست دادن همسر، بلکه هزینـه
 که  وجه قدرت طلاق داشته باشد، بر اموال  وج، ا  جمله خودش، قدرت داردردرصورتی

ای طلاق یـا ادامـه  نـدگی  ناشـویی تواند ا  حق ویژس خود با دادن اخت ار به  وجه بر وج می 
  ا  پ امار خواسته شـد ایـن کـار را انمـا  دهـد(، امـا تنهـا 61سربا   ند )قرآن، سورس احزاب، آیه 

تواند ص غه طلاق را جاری سا در طلاق قطعی باید با ا ـلا  آن در حضـور دو شـاهد اوست که می
 شهادت(رمدخد شهود و ررک:   6 لنی گردد )قرآن، سورس طلاق، آیه 

دهد که چگونه ممکن است یس  ن متأهدِ ناخرسـند و ( ارتاا  ب ن مهریه و طلاق نشان می6) 
ناراضی ا  سوی شوهری طلاق دادس شود که ماید ن ست او را سـخاوتمندانه ا  دسـت دهـد: یعنـی 

 ت )خـوداصطلاح ادتَدَ ( این امکان را ا  طریق 663کندر قرآن )سورس بقرس، آیه  نی میبرای آن چانه
 کندررا با بهایی آ اد ساختن( مطرح می
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( به موردی پرداخته شدس 6ـ4و سورس ممادله، آیات  662ـ661( در قرآن )سورس بقرس، آیات 9) 
، بـدین معنـی کـه سـوگند «خورد دیگر با همسرش کاری نداشـته باشـدسوگند می»که در آن، مرد 

ابطـه جنسـی بـا او نداشـته باشـدر چنـ ن گونـه رمدخد سوگندها( که دیگـر هـ چ)ررک: خورد  می
چـه  قرار نگردتـه اسـت( و چنـان سوگند ظهار در قرآن مورد تأی دسوگندی قابد اجرا است )هرچند 

که مرد آم زش جنسی و  ناشـویی را ا  طی چهار ماس بعد این سوگند شکسته نشود، یعنی درصورتی
 گرددرسر نگ رد، منمر به طلاق می

که بتواند با ارائه چهار شاهد آن را  کند، بدون این وجه را به  نا متهم می( هنگامی که  وج، 4) 
)ررک: ثابت کند، باید چهار مرتاه به صحت اتها  خود سوگند یاد کردس و در صـورت کـذب بـودنِ 

تواند بـه همـ ن شـ وس ا  مدخد دروغ( اد ایش لعنت پروردگار را بر خود درا بخواندر همسرش می
(ر ا  2ــ3گوید )قرآن، سـورس نـور، آیـات که قسم بخورد مرد دروغ میدرصورتیمما ات بگریزد، 

باشـد و رابطـه بـ ن  وجـ ن بـا چنـ ن اتهـامی بـه آنما که نکاح ب ن مسلمانان و  ناکاران، حرا  می
 گردد، ظاهراً طلاق تنها پ امد منطقی آن استر ناپذیری تخریب میصورت با گشت

 پیامدهای شرعی طلاق 

 توان متمایز کرد: پ امدهای حاصد ا  ا لا  طلاق و پ امدهای طلاق نهاییرپ امد را میدو نوع 
شود پس ا  نکاح کامد )نکـاح همـراس بـا آم ـزش( طـلاق دادس که  نی که ح ض میدرصورتی 

شود بایـد بـه مـدت سـه مـاس ای برابر با سه دورس ح ض نگه داردر  نی که ح ض نمیشود، باید  دّس
چه  ن در طول این  تواند دوبارس ا دواج کندر چناننگه داردر در طول این مدت  ن نمی )قمری(  دّس

گاس کندر در مـورد  ن بـاردار ایـن مـدت تـا هنگـا   مدت متوجه شود که باردار است، باید  وج را آ
  سورس طلاق، آیـات 43  سورس احزاب، آیه 661انمامد )قرآن، سورس بقرس، آیه  ایمان او به طول می

کنـد بمانـد و  وج ای که در آن  نـدگی مـیهای انتظار،  وجه حق دارد در خانه(ر در طول ماس4، 8
 (ر 2، 8  سورس طلاق، آیات 648موظف است او را تأم ن کند )قرآن، سورس بقرس، آیه 

تواند با همسرش که او را طـلاق دادس دوبـارس ا دواج کنـد، پس ا  قطعی شدن طلاق،  وج نمی
 (ر 691 وجه با مرد دیگری ا دواج کردس باشد )قرآن، سورس بقرس، آیه مگر اینکه 

گونه تعهدی در قاال  ن مطلّقه ندارد، مگر  مانی که نو ادی داشـته باشـدر در طـول همسر سابق ه چ
 مان ش ردهی، که مادر تا  مان دو سالگی حق نگهداری ا  او را دارد )ررک: مـدخد شـ ردهی(، همسـر 

دهـد او( باید مخارج و پوشاک مادر و در ند را تأم ن کردس و در ا ای ش ری که به نو اد مـیسابق )یا ورّا  
(ر در صـورتی کـه نکـاح بـه 2  سورس طـلاق، آیـه 699حقوق به او پرداخت نمایند )قرآن، سورس بقرس، آیه 

ع  ن نشـدس ای تکه مهریهکند به  ن مطلقه )درصورتی روسی منمر نشدس باشد، طلاق، مرد را موظف می
 (ر  691-692او را بپردا د )قرآن، سورس بقرس، آیات  باشد( خسارت دادس یا ن می ا  مهریه
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  نتیجه

هـا در مـتن تأث ر نظرات و قوان ن قرآن در خووش نکاح و طلاق را تنهـا ا  طریـق مشـاهدس آن
ر اساس اصـول توان درک نمودر ا رابِ پ ش ا  اسلا  بجامعه ا راب در طول قرن ششم م لادی می

دادند )برای کسب اطلا ـات در خوـوش نظریـه مرسو  ا دواج کردس و طلاق می و قوان ن نانوشته
(ر 281-289موتسـکی، دان ماچـت، ررک:  های نظـا  نکـاح ا ـراب،اجتما ی مربو  به شگفتی

هـا بسـتگی بـه الاته، این قوان ن، ابتدایی بودند و براساس منطقه یا قا له، متفاوت بودر پ ـروی ا  آن
مـدخد قـدرت و )ررک: های دخ د داشتر در چن ن نظامی ادراد نـاتوان نفو  و قدرت ادراد و گروس

ناتوانی( در معرض این خطر بودند که با ندس شوند   نان )به ویژس ادراد یت م و مطلقـه( و بردگـان بـه 
  رات مهمی در بسـ اری پذیر بودندر قوان ن نکاح و طلاق قرآن نمایانگر تغطور خاش بس ار آس ب

کـرد کـه مشخوی ا  مع ارها را برای تمامی مسلمانان تع  ن می ا  جهات بودر این قوان ن مممو ه
های مرسو  که بـا ایـن مع ارهـا شدر سنتا  سوی قدرت الهی پشت اانی و ا  سوی اجتماع اجرا می

چنـ ن، ادـراد نـاتوان،  ممطابقت نداشت حرا  بودر بدین نحو، یق ن و حم ت شر ی تقویت شدر ه
مانند  نان و بردگان، تحت حمایت ب شتری قرار گردتند و وضع ت آنان براساس قوان ن و پ شنهادات 

مدخد حدود و احکا (ر حتی این حق قت را که مهریه بـه جـای اینکـه بـه )ررک: قرآن بهاود یادت 
ج بـ ن بردگـان مسـلمان و بستگان مذکر پرداخت شود به  روس پرداخت شد، در کنار امکان ا دوا

 های انقلابی جامعه  رب آن  مان دانستر ادراد آ اد )دق ر(، باید ا  نوآوری

 مقالهو نقد بررسی 

کـه در  ، هم در مورد مـرد و هـم در مـورد  ن اسـتعمال شـدس اسـت، چنـاننکحدر لغت دعد 
مـرد »  (6/264تا:  بی، )د ومی، الموااح المن ر «نکح الرجل و المرأة أیضا »الموااح المن ر آمدس: 

( دعـد نکـح 696و  691در قـرآن ن ـز در دو مـورد )بقـرس/«ر دواج کرد، همهن ن  ن ا دواج کردا 
دربارس  نان استفادس شدس استر بنابراین، اینکه نویسندس به چه موردی اشارس دارد، دارای ابها  اسـتر 

رد و ابـرا  م ـد کـردس و اقـدا  بـه گـذاالاته این درست است که در امر نکاح، اغلب مرد پا پ ش می
ًُ لَا درماید: رو خداوند میاین کند و ا خواستگاری می اْ الزَّانيِاة   ً ِةةا

ُُر    ْ
ا
َ  ً الزَّانِى لَا يانكِحُ إلََِّ زاانيِاة

كِ   ُُر    ْ
ا
ا إلََِّ زاانٍ َ  کنـد و  ن مرد  ناکار جز با  ن  ناکار یـا مشـرن نکـاح نمـی»(  9)نور/  يانكِحُها

  «الزانية لا تنکح إلا زانيا »و نفرمود: « آورد  ناکار را، جز مرد  ناکار یا مشرن، به نکاح خود درنمی
 (ر991 /8: 8486)شار، تفس ر القرآن الکریم، « کند ن  ناکار جز با مرد  ناکار نکاح نمی»
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قرآن مشـخص اد ای نویسندس در چارچوب متن قرآن قابد قاول است، چرا که با استقراء در آیات 
( ا  دعد أنکَحَ )الاته ا  ریشه نکح در باب ادعال 668و بقرس/ 61، قوص/96شود در سه مورد )نور/می

جَ در مـوردی  و نه ا  خود ص غه أنکَحَ( استفادس شدس، که هـر سـه خطـاب بـه قّ مـان اسـت و دعـد َ وَّ
   به  کر است که این یـس (ر ولی این نکته لا91استعمال شدس که نا  خداوند در م ان است )احزاب/ 

قا دس کلی در  بان  ربی نمی باشد و در لغت چن ن تفک کی وجود نـدارد و  ـرب ا  هـر دو دعـد در 
(ر نهایـت 262/ 6: 8484کند )ررک: ابن منظور، لسـان العـرب،  مورد به ا دواج درآوردن استفادس می

 داردرگارندس ب ان میتوان کرد این است که اسلوب قرآن چن ن است که ناد ایی که می
 ن و مـرد در بهشـت بـه صـورت  در اینما با استناد به دو آیه ا  قرآن کریم ب ان شدس کـه رابطـه

شـود کـه مقوـود ا  ا دواج در ا دواج خواهد بودر با مراجعه به تفاس ر ش عه و سنی مشـخص مـی
ع اصـلی نگارنـدس مـی اینما قرین هم بودن است، نه  قد  ناشوییر در تفس ر جلالـ ن کـه ا  منـاب

سـورس دخـان  54باشد، هر دو احتمال تزویر یا قـرین بـودن مطـرح شـدس اسـتر ایشـان  یـد آیـه 
جْن هُمْ من التزویج أو قرن هم بِحُورٍ عِينٍ »درمایند:  می  وجناهم ا  مودر تزویر یا بـه معنـی »  «وَ زَوَّ
(  امـا بـه 581 /8: 8482ملالـ ن، )س وطی، تفسـ ر ال« باشدکن م، میها را قرین حور الع ن میآن

مراد ا  تزویر اهد بهشت با حوریان این است که قـرین حوریـان هسـتند،  نظر  لامه طااطاایی
چون این تزویر به معنای تزویر اصطلاحی ن ست، بلکه  وج به معنـای قـرین اسـت، کـه معنـای 

سورس  61ن،  لامه  ید آیه (ر  لاوس بر ای81/843: 8481اصلی لغوی آن است )طااطاایی، الم زان، 
کـه در  چنان درمایند که اگر منظور ا  تزویر، نکاح به  قد بود احت اج به حرف باء ناود، همطور می

هةاجای دیگر قرآن بدون حرف مذکور مفعول خود را گردته، و ا  آن جمله آیه  ناكا َّْج   )احـزاب/ زا
چنـ ن  (ر هم86 /83همان، ج تو درآوردیم )( است، که معنایش این است که ما  ینب را به ا دوا91

ِِةٍ  صاحب مممع الاحرین قائد است که قول خداوند:   ٍٍ اهُم بِِةُر
نا َّْج  زا (، یعنـی 54)دخـان/ اْ

ده م، و در بهشت ا دواج مانند ا دواج دن ا وجود نـدارد، و یـا قـول آنها را قرین حور الع ن قرار می
آنـان  ردیـف ( یعنـی هـم66)صـادات/« جشان را جمع کن دظالمان و ا وا»درماید: خداوند که می

 (ر6/915: 8915)طریحی، مممع الاحرین، 
سرپرسـت دارد که یکـی ا  اهـداف نکـاح، حمایـت ا   نـان بـینگارندس در این بخش ب ان می

کـه بـا  حـالی کند، درنساء اشارس می سورس 9است، مانند یت مان و ب وگان و برای مد ای خود به آیه 
کردند شود که در  مان جاهل ت، مردان با یت مان ا دواج میجعه به تفاس ر  ید این آیه روشن میمرا

گویـد اگـر کند و در این آیـه مـیقاد ا  این کار نهی می خوردند و خداوند در آیهو اموال آنان را می
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ج کن در در واقـع، ایـن توان د در مورد  نان یت م،  دالت را ر ایت نمای د، پس با غ ر یت م ا دوانمی
دارد، مگـر بـا کند، بلکه مردان را ا  این کـار برحـذر مـیتنها به ا دواج با یت مان ترغ ب نمی آیه نه

ر ایت شرایطر نت مه اینکه آیـه درصـدد ترغ ـب بـه ا دواج بـا یت مـان بـه  نـوان حمایـت ا  آنـان 
ک: را  اهـداف ا دواج باشـد )ر بتوانـد یکـیباشد، هرچند این مورد یعنی حمایـت ا  یت مـان  نمی

اند که بتواند م،یّد ای تفس ر کردسای این آیه را به گونه(ر الاته  دّس4/822: 8481طااطاایی، الم زان، 
درمایند: این تفاس ر با الفـا  آیـه سـا گاری نـدارد مدّ ای نویسندس باشد، ولی  لامه طااطاایی می

 (ر821 /4، همان)
 له باید روشن شود:در این قسمت حکم سه مسئ

 ر نکاح  انی با همان  نی که با او رابطه داشته است یا به  اارت دیگر مزنی بها 8

 ر نکاح  ان ه با دیگر مردان  ناکار به جز کسی که با او رابطه داشته است 6
 ر نکاح درد  ف ف با درد  ناکارر9

طـلاق  قـت داشـته یـا در  ـدّسدر صورت اول، بنابر نظر امام ه اگر مزنی بها همسر دائـم یـا مو
شـود )شـه د شود و در غ ر این صُوَر، مزنی بها بر  انی حرا  نمیرجعی باشد، بر  انی حرا  ابد می

المـذاهب  ی لـ   مغن ـه، الفقـه6/164  طااطاـایی،  ـروا الـوثقی، 6/419ثانی، الروضة الاه ة، 
 نـا موجـب تحـریم  ان ـه بـر  انـی اهد سنت،  (ر اما بنابر نظر مذاهب چهارگانه6/988، الخمسة،

 (ر988 /6 شود، چه  ان ه همسر داشته باشد چه نداشته باشد )مغن ه، الفقه، نمی
تواند با دیگر  ناکاران ا دواج کنـد )شـه د در صورت دو ، حرمتی وجود ندارد و  ن  ناکار می

 (ر419 /6ثانی، الروضة، 
ا  ناکاران برای ادراد  ف ف، ممنوع و حـرا  دارد که ا دواج بدر صورت سو ، نویسندس اظهار می

 دهدر نور ارجاع می سورس 9 باشد و به آیهمی
که نویسـندس گفتـه ا دواج بـا  انـی و  گونهرسد هماندر نگاس اول به ظاهر آیات قرآن، به نظر می

  ان ه بر  ف فان حرا  است، ولی با در نظر گردتن س اق آیـات و بـا کمـس روایـات اهـد ب ـت 
-شود این حکم مق د به مردان و  نانی است که مشهور به این  مد بودس و توبـه نکـردسمشخص می

گ ری کردس و توـم م بـر اند  بنابراین، اگر مشهور به این  مد نااشند، یا ا  ا مال گذشته خود کنارس
مـانع اسـت،  اً بـیها شراند، ا دواج با آنپاکی و  فت گردته، و اثر توبه خود را ن ز  ملًا نشان دادس

(ر بنابراین اگر  ناکـار،  نـایش شـهرت 6/419ک: شه د ثانی، الروضة، رباشد )رهرچند مکروس می
یادت ، و حد بر او جاری شد، ولی خاری ا  توبه کردنش نشد، ا دواج با درد مسـلمان و پـان بـر او 

 (ر11-85/13طاایی، الم زان، طاا )ررک:شود و یا باید با  ناکار ا دواج کند و یا با مشرکر  حرا  می



 

 

 

«
رآن

ق
 

سان
شنا

اور
 خ

هی
پژو

»
ال 

، س
هار 

چ
اره 

شم
م، 

ده
شم

ت ش
یس

ب
، 

ان 
ست

 تاب
ر و

بها
93

18
 

861 

ها مطابق برداشت نویسندس اسـت و در تفس ر این آیه اقوال دیگری ن ز وجود دارد، که یکی ا  آن
(  امـا  لامـه 831ــ1/831طارسی، مممـع الا ـان،  )ررک:ا  جما تی ا  صحابه نقد شدس است 

طااطاـایی، الم ـزان،  )ررک:باشـندر دارند که این وجوس صـح ح نمـیطااطاایی با  کر ادله ب ان می
 (ر85/11

در این قسمت ب ان شدس است که اگر یکی ا   وج ن مرتکب  نا شدس یا کادر شود باید به روابط 
که در دقه امام ه، حکم بـه جـدایی در  حالی ها خاتمه دادس شود و ا  هم جدا شوند  در ناشویی آن

اش خـودش، و در صـورت ارتکـاب  نـا، ها و احکا  خـباشد، آن هم با تفو دصورت ارتداد می
(ر بله، اگر مردی همسر خـود را 6/489شود )شه د ثانی، الروضة، ای به  ندگی آنان وارد نمیلطمه

در حال  مد منادی  فت با ند و به دادگاس مراجعه کند، برای اثاات حرف خود بایـد پـنر بـار قسـم 
گوید در آن صورت، بر یکدیگر حرا  میبخورد و اگر  ن هم پنر بار قسم خورد که همسرش دروغ 

ارجا ی نویسندس ن ز صرداً دربارس  (ر آیه9/93همان،  )ررک:گویند می لعانابد خواهند شد که به آن 
 باشدرشرک می

ها منع در حکم نکاح با  نان اهد کتاب، ب ن دقهای ش عه اختلاف نظر هست، ولی مشهور قول
 (ر441 /6: 8482)صادی، هدایة العااد،  در نکاح دائم و جوا  در منقطع است

کـه هنگا  نا  بردن ا   نان حلال نسای، دقط به در ند  مو یا خاله اشارس شدس اسـت، درحـالی 
 (ر915 /6: 8938الروضة،  املی،  )ررک:باشد ا دواج با در ند دایی یا  مه ن ز حلال می

 9 ن به نکاح با ب ش ا  یس  ن در آیهگوید:  لت دستور قرآنگارندس مقاله در پی اد ای قالی می
که در مورد شـمارس  گونهنساء، ردتار نا ادلانه سرپرستان  نان یت م در مدینه بودس است که همان سورس

منو  امر به نکاح در این آیه را بـه نکـاح در صورتی صح ح است که توض ح دادس شد، این تفس ر  4
 باشدر  تفس ر خلاف ظاهر الفا  آیه میبا یت مان تفس ر کن م و ب ان شد که این 

در  قد نکاح اشارس شدس استر به نظر مشـهور اهـد سـنت، « ولیّ  ن»در این قسمت به نقش  
تواند خودش ا دواج کند و ولیّ او باید او را بـه ا دواج کسـی در آوردر شـادعی دختر بالغ رش د نمی

ت که رش دس باشد یا نااشد، بـاکرس باشـد یـا در نکاح دختر به ولیّ ن ا  است، یکسان اس»گوید: می
تواند به دختر اجـا س دهـد کـه نااشد و ررر و جایز ن ست که خودش ا دواج کند ررر ولیّ او حتّی نمی

تواند مستقلًا ا دواج امّا به نظر مشهور دقهای ش عه، دختر آ اد بالغ رش د می«ر خودش ا دواج کندر
ر آن صورت بنابر نظـر برخـی بـه ا ن ولـیّ ن ـا  اسـت )طوسـی، که باکرس باشد، که د این کند، مگر
 (ر651: 8411خلاف، 
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لفظ حَ اض به دتح حاء در لغت یادت نشد، ولی به کسر حاء یعنـی حِ ـاض بـه معنـای خـون  
 (ر846 /1: 8484، لسان العرب، (ابن منظوراندلسی )ح ض وجود دارد )

کند که  ن بردس یـا کن ـز  هن خوانندس القا می ای است که بهدر این قسمت ب ان نگارندس به گونه
اگر ا دواج نکردس باشد، مالس او حق دارد هرگونه اسـتفادس جنسـی ا  او باـرد و حتـی او را وادار بـه 

تواند ا  او بهرس بارد و تـا  مـانی که ا  نظر شر ی در ابتدا دقط مالس کن ز میدحشاء نماید، درحالی
نور،  سورس 99 وابط جنسی با دیگران بر او حرا  استر خداوند ن ز در آیهکه مالس با او رابطه دارد، ر

 کندرکه کن زان خود را وادار به دحشاء نمایند، نهی می مالکان را ا  این

سورس نساء نو ی نکـاح  64ای ا  مفسران متقد  ا  آیه دارد که  دسدر این قسمت نویسندس ب ان می
دارد چن ن نکاحی ب شتر شا ه دحشـاء لمتعه، سپس استاعاد کردس و ب ان میکنند به نا  نکاح ارا اد ا می

است تا نکاح رایر در قرآن، پس بع د است چن ن نکـاحی وجـود داشـته باشـدر بایـد گفـت اسـتمرار 
 مشرو  ت متعه تاکنون، مورد اتفاق دقهای امام ه است، بلکه اصـد مشـرو  ت آن مـورد قاـول همـه

 64 اندر و جمهور مفسران اتفـاق دارنـد آیـهچه بعداً در نسخ آن اختلاف کردس باشد، اگرمسلمانان می
شـودر  ـلاوس بـر آن روایـات سورس نساء بر نکاح متعه دلالت داردر و اد ای نسخ آیه ا   امّه ثابت نمی

متواتر و یا نزدیس به تواتر استر لا   به  کـر اسـت بـا  دالّ بر مشرو  ت متعه ا  طریق اهد ب ت
هـا بـه ود اینکه اخاار و روایات متعارض در بس اری ا  موضو ات وجـود دارد )کـه بسـ اری ا  آنوج

که مخالفان ش عه در ایـن باشد(، حتّی یس خار دالّ بر منع ا  متعه وجود ندارد، درحالیساب تق ه می
 (ر  469ـ468/ 6: 8938امر بس ار هستند و این خود جای شگفتی دارد ) املی، الروضة، 

 طـلاق اوّل و  ـدّس ماهه،  دّسسه باشد و منظور ا  دو دورسمنظور ا  طلاق نهایی طلاق سو  می 
 باشدرطلاق دو  می

ماند در  دّس، جدایی د زیکی به معنای دور بودن ا  هم وجود ندارد، بلکه  ن در خانه همسر می
خـوئی، منهـاج  موسـویو جائز بلکه مسـتحب اسـت  ینـت خـود را بـرای همسـر آشـکار کنـد )

(ر ایـن مسـأله ا  حـدیث 6/911: 8462  تاریزی، منهاج الوـالح ن، 6/916: 8481الوالح ن، 
فاى المللةاةت تدتادى فاى بيت ا  و ته ار لاه  7عن ابى بصير عن ابى عبدالله»شود: خاش استفادس می

ینت   لدلى الله یحدث بدد ذلك امرا   تش را بـرای مـرد دارد و  ینمطلقه در خانه خود  دس نگه می»  «ز
حـر  ـاملی، « )کند شاید خداوند بعدا این، وضع تا س )و وسـ له اصـلاحی( دـراهم کنـداظهار می

(  پس اظهار  ینت در مدّت 8، ح68، الطلاق، ابواب العدد، باب 681 /66: 8413وسائد الش عة، 
د پشـ مان  دّس رجعی دقط جایز ن ست، بلکه مطلوب است  ن  ینت خود را اظهار کنـد شـاید مـر

 (ر6/213: 8483 نمانی، کتاب نکاح، شا ری، شود )
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کندر در اصـطلاح دقـه، ایـلاء  اـارت اسـت ا  نویسندس در این قسمت به حکم ایلاء اشارس می
تـر ا  چهـار مـاس )نمفـی، سوگند  وج بر ترک آم زش با همسرش برای هم شه یا برای مـدتی بـ ش

-خود به طلاق منتهـی نمـیبهخود دقهای ش عه، ایلاء(ر بنابر نظر 99/631: 8414جواهر الکلا ، 

دهد تا رجوع کردس و با همسر خود رابطـه برقـرار ماس به  وج مهلت می 4حاکم اسلامی  گردد، بلکه
نگشت، وی را م ان با گشت )ا  قسم و انمـا   ماس ا  سوگند خود با  ۴کندر اگر شوهر تا پایان مدت 

گ ـری  کند و اگر ا  هر دو کار خودداری کرد، حاکم با سختیآم زش( و طلاق دادن  وجه مخّ ر م
سـا د  وی را بر گـزینش یکـی ا  ایـن دو راس مماـور میـ  طاق روالی که در دقه آمدس استـ بر  وج 

(ر اما به نظـر برخـی اهـد سـنت ا  جملـه حنف ـان، پـس ا  9/25: 8411)حلّی، شرائع الاسلا ، 
 /4: 8411شـود )طوسـی، الخـلاف، خود واقع میخودبهماس و  د  رجوع شوهر، طلاق  ۴گذشت 

 باشدر(ر پس  اارت نویسندس مطابق نظر حنف ان می581

ا  نظر ش عه طلاق با ادتداء یا طـلاق در مقابـد  ـوض دو نـوع اسـت، یکـی خلـع و دیگـری  
مااراتر در خلع، دقط  ن ا  مرد کراهـت دارد ولـی در ماـارات هـر دو ا  یکـدیگر کراهـت دارنـد 

تواند کـم شود، می (ر در خلع  وضی که تع  ن می6/943: 8413 ،هموسوی خم نی، تحریرالوس ل)
یس ا  دقهای اهد سنت م ـان  باشد یا  یاد ولی در ماارات باید کمتر ا  مهریه باشد، در مقابد ه چ

 (ر4/441: 8411اند )طوسی، الخلاف، اند و تفو د ندادسلفظ خلع و ماارات درقی نگذاشته

 که ب ان نگارندسلاء و ظهار در ص غه، شرائط و برخی احکا  با یکدیگر تفاوت دارند، درحالیای 
در دقـه  ظِهدا ی است که گویا دو نا  برای یس امر هستندر ایلاء توض ح دادس شدر امّـا ا گونه بهمقاله 

ممادلـه نخسـت سـورس   ناشویی است که مقررات آن در چهار آیـه اسلامی نو ی جدایی در رابطه
پ وندد که مرد همسر خود را به پشت )ظَهر(  نی کـه بـر او حـرا   استر ظهار وقتی به وقوع می آمدس

تو برای من مثـد پشـت »است، مثد مادر یا خواهر یا دخترش، تشا ه کندر مثلًا به همسرش بگوید: 
 وجـ ن شـود آم ـزش جنسـی بـ ن  این کار هرچند حرا  و گناس است ولی با ث می« مادر  هستیر

، (شـه د ثـانی ـاملی )ظهار را بپـردا د ) ممنوع شود مگر اینکه شوهر ا  ظهار رجوع کردس و کفارس
 (ر 61 /9: 8938الروضة، 

ا  نظر ش عه، لعان طلاق ن ست و  ن و شوهر بدون طلاق ا  یکدیگر جدا شـدس و بـر یکـدیگر 
قائد است که لعان، طـلاق بـائن باشد ولی ابوحن فه شوند، نظر شادعی ن ز هم ن میحرا  ابدی می

 (ر65 /5: 8411باشد )طوسی،الخلاف، می

 دّس ا  منظر امام ه، مالک ه و شادع ه سه طهر است، ولی بـه نظـر حنف ـه و حنابلـه سـه حـ ض 
 (ر498 /6 :8468 باشد )مغن ه، الفقه  لی المذاهب الخمسة، می
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 بها نااشد  چـرایائسه یا غ ر مدخول  که طلاق  دّس داشته باشد  یعنی  وجه، صغ رس، صورتی در 
 ــ9انـد که با همسر خـود آم ـزش نداشـتهکسانیـ 6ادراد یائسه  ـ8که سه دسته ا   نان  دّس ندارند: 

 (ر512 /6 :8938 ،ه، الروض(شه د ثانی املی )دختران نابالغ )

ا دواج شود و حق رجوع نـدارد و اگـر  وج بخواهـد بـا  ن چون در طلاق سو ، طلاق بائن می
کند، به محلد ن ا  است  یعنی  ن باید به  قد مرد دیگری درآید و سپس ا  او جدا شـود تـا بتوانـد 

 (رهمان )ررک:دوبارس با  وج اول ا دواج کند 

چن ن حقـی تسـلط  ن بـر  داند که لا مهایشان  لت اصلی ناودِ حق طلاق برای  ن را این می 
 شودر در پاسخ باید گفت:مرد حساب می مال مرد است که خود  ن ن ز جزء اموال

 اد ای دانستن  لت اصلی حکم ن ا  به دل د متقن دارد و دل د مفقود استراولر 

ای کـه دریادـت کـردس شود و مهریه و نفقـها  دید اسلا ،  ن جزء اموال مرد محسوب نمیدو ر 
کـردس  ـوض داشـته هـایی کـه مـرد باشد و در مقابد بضع بودس است، یعنی هزینهملس خودش می

(ر پس حتی اگر قدرت طلاق داشـت، موجـب قـدرت بـر امـوال مـرد 6/914همان،  )ررک:است 
 شدرنمی
بنابر نظر مذاهب چهارگانه اهد سنت، اشهاد شر  صحت طلاق ن ست، برخلاف نظر امام ـه  

 (ر6/485: 8413دانند )مغن ه، الفقه، که حضور دو شاهد  ادل را ا  ارکان طلاق می

ای است کـه لحن نویسندس در این قسمت به گونه  اما گرددخود منمر به طلاق نمیخودبه ایلاء
احکامی چون حرمـت نکـاح شـخص  ف ـف بـا  گویا حکم به جدایی  وج ن پس ا  لعان، نت مه

که این حکم، یس حکم مستقد است و حتی اگر کسی قائد به حرمـت نکـاح  ناکار است، درحالی
 )ررک:ن نااشد، با  هم به حرمت ابدی  وج ن پـس ا  لعـان قائـد اسـت شخص  ف ف با  ناکارا

 (ر43 /9: 8938الروضة،  (،شه د ثانی املی )

شمرد، آثار طلاقی است که بـه  نـوان لا   به  کر است آثاری که نویسندس در این قسمت برمی
بایـد  ـدّس نگـه طلاق نوع اول در متن به آن اشارس شد، که در اصطلاح، طلاق رجعی  نی است که 

دارد )طلاق بدون ادتداء(ر ا  جمله آثار آن، حکم به وجوب نفقه دادن مرد است که مربو  بـه  ـدّس 
، (شـه د ثـانی ـاملی )طلاق رجعی است، نه خلع و ماارات  یعنی طلاق بـا ادتـداء نفقـه نـدارد )

 (ر566 /6: 8938الروضة، 

 النفقـه وجه در  دّس رجع ـه واجـب  و  ضباشد، نه سه حم زان  دّس ا  نظر ش عه، سه طهر می
کردس بماند، بلکه خروج ا  آن بر او حرا  است تنها حق دارد در منزلی که  ندگی می  وج است و نه

 (ر6/569همان، )
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باشد چرا کـه  ـد  جـوا  نکـاح مـرد بـا همسـر منظور نویسندس ا  طلاق نهایی طلاق سو  می
 (ر511 /6ان، همباشد )اش پس ا  طلاق سو  میمطلقه

ای نـداردر اگر همسر سابق نخواهد به نو اد ش ر دهد، در این صورت مرد نسـات بـه او وظ فـه 
ممکن است بخواهد ش ر دهد، ولی برای این کارش اجرت طلـب کنـد، در ایـن صـورت ن ـز اگـر 

کمتری طلب کند، مرد حـق مزد بهه را ش ر دهد یا بدون مزد شخص دیگری باشد که حاضر است 
 (ر 551تا:  بید ا  دادن نو اد به همسر سابقش امتناع ور د )اردب لی،  بدا الا ان، دار

به همسر سابقش است که  وجه درخواست  پس مرد دقط در صورتی موظف به پرداخت هزینه
ش ر دادن دارد و برای این کار اجرتی طلب کردس و مرد ن ز به آن اجرت راضـی شـدس اسـت یـا مـثلًا 

(ر 552همان، که بهه ش ر کس دیگری جز مادرش را نخورد ) د دارد، مانند اینشرایط خاصی وجو
که وجوب نفقـه سـاای  پدر نخواهد بود، چرا های مادر بر  هدسحتی در این صورت هم تما  هزینه

باشـدر پـس لا   دارد، مانند همسر بودن یا قرابت خویشاوندی و همسر سابق جزء این مـوارد نمـی
که به  نوان اجرت طلب کند بر  هدس پدر خواهد بود، نه ب شتر و  اـارت  درحدّیهای  وجه هزینه

رُْف آیه شریفه ع  تُهُنَّ باِل ما را اْ كسِ  ُ ٍِز قُهُنَّ 
لرُدِ لَا ر  ا ال ما و بـر آن کـس کـه در نـد »(  699)بقرس/  اْ عَلا

سـته )در مـدت شـ ر دادن برای او متولّد شدس نپدر ، لا   است خوران و پوشان مادر را به طور شای
، (شـه د ثـانی ـاملی )باشـد )کنایه ا  اجـرت رضـاع مـی «ربپردا د حتی اگر طلاق گردته باشدر(

(ر در واقع، این اجـرت، 615 /98: 8414نمفی، جواهر الکلا ،   484 /1: 8489مسالس الادها ، 
پدر خواهـد بـودر پـس  شود و در ند ن ز اگر مال نداشته باشد واجب النفقهنفقه در ند محسوب می

ای ندارد و اجرت ش ر خوردن نو اد ن ز اگر خود در ند مالی داشته باشد دیگر پدر نسات به او وظ فه
  (ر615 /98: 8414شود )نمفی، جواهر الکلا ، ا  مال خود نو اد پرداخت می

اـد ا  اگر در  قد دائم، مهریه تع  ن نشود،  قد صح ح است و اگـر  وج قاـد ا  نزدیکـی و ق 
توادق  وج ن بر مهریه همسرش را طلاق دهد، باید به همسرش مهر المتعه بپردا در و م زان آن ن ـز 

 (ر444 /6: 8938، ه، الروض(شه د ثانی املی )بستگی به وضع ت مالی  وج دارد )

مهریـه خواهـد شـد،  اگر در  قد دائم، مهریه تع  ن شدس باشد،  وجه به ساب  قد مالس همه 
 ت او ملک ت متزلزلی خواهد بود، بدین معنی که برای مستقر شدن ملک تش ن ا  بـه سـاای اما ملک

باشد  یعنی اگر نزدیکی صورت گ رد،  وجه در هر شرایطی مالس داردر یکی ا  اسااب، نزدیکی می
کـه ملک ـت  آنمـا مهریه خواهد بودر اما اگر  وج قاد ا  نزدیکی، همسر خود را طلاق دهد ا  همه

قرآن نوف مهریه به او تعلق خواهد  مهریه نخواهد بود و طاق آیه نو  مستقر نشدس، مالس همه ن ه
 (ر441 /6همان، گردت )



رس
بر

 ی
اله 

مق
«

لاق
و ط

اح 
نک

 »
ز دا

ا
رف

معا
رةال

ی
 

ن ل
قرآ

دن
ی

 

 

 

811 

 نتیجه

بنـدی کـرد: موتسکی را تحت این پنر  نوان دسـته« نکاح و طلاق»توان مقاله در نگاس کلی می
کـا  مربـو  بـه آن دو و تـاث ر مفهو  شناسی نکاح و طلاق، واژس شناسی، اهداف نکاح و طلاق، اح

 این احکا  بر جامعهر
شناسی، اهداف و تاث رات نکاح و طلاق، جامع و قابـد قاـول آراء موتسکی در سه  نوان مفهو  

باشد، هر چنـد است و حاکی ا  صح ح بودن دیدگاس وی نسات به کل ت این دو موضوع شر ی می
 گاهی در ارائه مستندات دچار خطا شدس استر

باشد که نشان ا  احکا  و قوان ن دچار کاستی و خطا می ،شناسینظرات وی در قسمت واژس اما 
  د  شناخت کادی موتسکی ا  منابع لغوی، تفس ری و دقهی مسلمانان داردر

توان به اد ای نویسندس در مورد استعمالات دعد نکـح، شناسی میبه  نوان مثال در قسمت واژس
 انکح و  وج اشارس کردر 

کند و با توجه به ظهـور ولف در قسمت احکا  و قوان ن به اختلاف مذاهب اسلامی اشارس نمیم
کند که گاس مطابق نظر ش عه و گاس مطابق  آراء برخی مـذاهب اول ه آیات، احکا  و قوان نی را ب ان می

شـود: گاهی در تضاد با نظر هر دو درقه استر این موارد در موضو ات  یر دیـدس مـی اهد سنت، و
حکم ا دواج با شخص  ناکار، ا دواج با دایی  ادس و  مه  ادس، اجراکنندس  قـد نکـاح، حکـم وادار 
کردن کن ز به دحشا، مشرو  ت متعه، م زان و احکا  دوران  دس طلاق، تفاوت ظهار و ایلاء، وظ فه 

 مرد در قاال همسر سابق در دوران ش ردهی و ررر ر
تری در آثار ش عه و اهد سنت به ب ان قوان ن و پ امدهای این دو عشایسته بود مولف با تتاع وس  

و جامع ا  قوان ن اسلا  درخووش ا دواج و طلاق  پرداخت تا توویری صح حموضوع شر ی می
 شدر به خوانندس دادس می
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 لی، الروضۀ الاه ۀ دی شرح اللمعۀ الدمشق ۀ )مع حاشـ ۀ بنالدین املی )شه د ثانی(،  ین ر5۴
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 تار منشورات دارالرضی، بی

ــور جــلال ،الــدینلالمحلــی جــ ر57 ــ ن، ب ــروت: م،سســه الن الــدین ســ وطی، تفســ ر الملال
 قر5۴51للمطاو ات، 

دار المـواد، ـ مغن ه، محمدجواد، الفقه  لی المذاهب الخمسة، ب ـروت: دار الت ـار المدیـد  ر51
 قر5۴25، چار دهم

 رق5۴41اللّه، تحریر الوس لۀ، قم: م،سسه مطاو ات دارالعلم، موسوی خم نی، س د روح ر51

موسوی خوئی، س د ابوالقاسم، منهاج الوالح ن، قم: نشـر مدینـة العلـم، چـار ب سـت و  ر24
 قر5۴54، هشتم

نمفی، محمدحسن، جواهر الکلا  دی شرح شرائع الإسلا ، محقق/موحح:  ااس قوچانی،  ر25
 قر5۴4۴،  لی آخوندی، ب روت: دار یح اء الترا  العربی، چار هفتم


